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بـا  . اسـت » فلسـفه و صـلح جهـاني   «عنوان همايش اول خرداد ماه سال جـاري،  

آيـد آن اسـت كـه فلسـفه و      ملاحظه اين عنوان، نخستين پرسشي كه به ذهـن مـي  

الملل داشته باشند و اساساً امروزه ميتـوان   بين فيلسوفان چه نقشي ميتوانند در صلح

در اين مقوله از فلسفه مدد گرفت يا خير؟ اما مقدم بر اين پرسـش، ميتـوان پرسـيد    

كه چرا آدمي همواره و در همه جا دغدغه صلح داشته و دارد؟ ضـرورت صـلح ميـان    

پردازان  نظريهملتها از چه زماني شكل گرفته و چرا تدابير متفكران و سياستمداران و 

در اين زمينه نتيجه نداده است؟ چرا انبوهي از سازمانها و نهادها و انجمنهاي كوچك 

و بزرگ در سراسر جهان كه براي برقراري صلح ميان ملتهـا و نگاهبـاني از آن پديـد    

انـد، مـوقتي و ناپايـدار و     انـد و اگـر هـم داشـته     اند، در كار خود توفيقي نداشته آمده

است؟ صلح با امنيت چه نسبتي دارد و چرا در سطح جهـاني، شـوراي   شكننده بوده 

اند؟ مگـر امنيـت منهـاي صـلح      نناميده» شوراي صلح«امنيت سازمان ملل متحد را 

  ميتواند محقق شود؟

كه آتش جنگ جهاني دوم خاموش شد و سـاكنان   حدود هفتاد سال پيش، زماني

ي و خسـارت و انبـوه خاكسـتر    ربعِ مسكون زمين، شاهد ميليونها تن كشـته و زخم ـ 

برجاي مانده از آن جنگ فراگير شدند، از خود پرسيدند آيا ميتوان در آينده به صلح 

زيـرا ملتهـا نوعـاً بـه جـان هـم در       (ميان ملتها ـ و در واقع دولتهـا ـ اميـدوار بـود؟      

 و آيـا جهـان آخـرين   ) افتند و اگر هم درافتند، هزينه منازعة دولتها را ميپردازند نمي

يي از عالم كه جنگي در ميگيرد،  جنگ فراگير را به خود ميبيند؟ امروزه در هر گوشه
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ناپذير قدرتهاي نظامي و سياسي عـالم وقـوف    همگان ـ بويژه آنان كه به طمع سيري 

: ور شدن جنگي ديگر در سطح جهان ميشوند و از خود ميپرسـند  دارند ـ نگران شعله 

هـاي   هـا و بيانيـه   ان و سياستمداران و اطلاعيـه از اينهمه نشست و برخاست دولتمرد

المللي چه سودي عايد ملتها شده است و آيا نه چنين اسـت   رنگارنگ سازمانهاي بين

كه واژگان مقدسي چون صلح و شرافت و انسانيت و امنيت، بازيچه دسـت قـدرتهاي   

از جهاني و پوششي براي مطامع آنها گرديده است؟ و آيا نه چنين است كه هيچيك 

جويانه آنان ـ با فرض وجود اندكي انگيزه انساني ـ بلااثر بـوده    اقدامات باصطلاح صلح

و شده و شاهد آن، ناتواني هفتـاد سـالة مجـامع جهـاني در مهـار جنـگ افـروزي و        

  انگيزي رژيم پليد اسراييل در سطح منطقه و عرصه جهاني است؟ فتنه

يي بيش  ده شده است، سابقههايي كه براي آن پيچي حكايت صلح جهاني و نسخه

دويست و اندي سال پيش و در اواخر قرن هيجدهم، وقتي كانت . از هفتاد سال دارد

را مينوشـت، از يكسـو شـاهد پيـروزي      صلح پايدار، يك طـرح فلسـفي  رساله درباره 

گيري اميدهايي براي آينده جهان بود و از سوي ديگر، شاهد  انقلابيون فرانسه و شكل

. سبت به سرزمينهاي پـروس و بـروز منازعـات ميـان قـدرتهاي وقـت      طمع فرانسه ن

فيلسوف كدنيكسبرگ در انديشة طرحي عقلاني براي صلح جهاني و الزام دولتهـا بـه   

عمل بر طبق قـانون عقـل و حقـوق انسـاني بـود و مهمتـر از همـه متضـمن نـوعي          

وفان و پس از كانـت نيـز فيلس ـ  . بيني به آينده در جهت تحقق آرمانهاي تجدد خوش

شناسان و متألهان ديني در باب صـلح و امكـان و ضـرورت آن تأمـل كـرده و       جامعه

هايي را نوشتند و امروزه نيز دهها و بلكه صدها نشست و گردهمايي در اينسو و  رساله

آنسوي عالم درباره صلح برگزار ميشود، ولي همچنان آتش جنگ و ستيز ميان ملتهـا  

الملـل   ميتوان بر علل و اسباب بروز منازعات بينعلت چيست؟ و چگونه . روشن است

فائق آمد؟ شايد يكبار ديگر لازم است در معناي حقيقي صلح و مقومـات آن تأمـل و   

توقف كرد تا بلكه نوري بر تاريكي اذهان و افهام تابيده شود و از آنجا راهي به مقصد 

و » صـلح «ژه ، واقـرآن كـريم  از قضا در سـنت وحيـاني مـا، يعنـي در     . گشوده گردد
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بكّـرات بكـار رفتـه و در مجمـوع     » اصـلاح «و » مصلح«و » صالح«مشتقات آن نظير 

راغـب   مفـردات در . حدود يكصد و پنجاه بار مشتقات اين واژه استعمال شـده اسـت  

در موارد متعـددي بمعنـاي از ميـان رفـتن نفـرت و      » صلح«اصفهاني آمده است كه 

. ند به اين معنا بارهـا تكـرار شـده اسـت    عداوت از ميان مردم ميباشد و دعوت خداو

در معناي عـام آن، تأكيـد بـه دوري از زشـتيها و     » عمل صالح«به  قرآن كريمتأكيد 

پليديهاست و اهميت اين معنا چنان است كه پس از ايمان به خداوند، عمـل صـالح،   

اسـت؛  » اصـلاح ذات البـين  «از دستورات اخلاقي مؤكّـد در اسـلام،   . محوريت مييابد

ي تلاش براي رفع كدورتها و نزديكي قلوب به يكديگر و ايجـاد آرامـش و امنيـت    يعن

اين رهيافت قرآني و ديني ميتواند براي كساني كه در جسـتجوي راه  . ميان انباء بشر

واقعيت اين اسـت كـه رنـج    . استقرار صلح جهاني هستند، روشني لازم را فراهم كند

  .و غفلت از ناموس و قانون تكوين است اصلي بشر، همانا دور افتادن از فطرت عقل

وقتي در فلسفه سخن از آن است كه مبدأ اعلاي عالم ـ يعني ذات واجـب ـ هـم     

علت ايجاد است و هم علت بقا؛ يعني همانگونه كه خداوند دست به ايجاد عالم و آدم 

زده است، همو سازوكار گردش هستي و بقا و استمرار آن را نيز تضمين خواهد كرد، 

نون عالم و ناموس كيهان در كلام وحي و شريعت الهي تجلي يافته و از اينرو نظـام  قا

  .تشريع منطبق بر نظام تكوين و صورت لفظي و عملي آن است

بمثابـه  ) ع(انبيـا و اوصـياي الهـي    : بيني شده اسـت  راه كشف اين معنا نيز پيش

ونات نظـام  كلـي از شـئ  . حجتهاي ظاهر و عقل و فطرت انساني بمثابه حجـت بـاطن  

حسن آن است كه اين دو حجت، كاشف و مؤيد يكديگرند و حكم عقل و حكم شرع ا

براي بشر تنها راه نجات، تمسك به قانون الهـي اسـت   . نافي و ناقض يكديگر نيستند

كه همان قانون وجود است و از قضا، بروز و ظهور آلام و شرور و ناكاميها، با غفلت از 

صـلح جهـاني، بمعنـاي    . به حقيقت هستي، آغـاز ميشـود  همين قانون و ادبار نسبت 

برقراري مهر و عطوفت ميان انسانها، تنها از معبر يادآوري و تذكر به قـانون سـرمدي   

الهي ميسر است، وگرنه بشر هزاران سال نتايج قواعد و قـوانين سـاختگي و ناپايـدار    
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ه از عقـل  دليل عدم كفايـت برخـي نظامهـاي برآمـد    . خويش را ديده و چشيده است

جزوي بشري نيز همين است كه خود را از ساحت عقـل كـل و نفـس عـالم محـروم      

  :ساخته است

  اين جهان يك فكرتست از عقل كل            عقل چون شاهست و صورتها رسل 

حكما و فيلسوفان، كاشفان اصلي اين معانيند، زيرا آنان به حكم و اقتضاي عقل 

يي كه  ازاينرو فلسفه. نور و دلالت آن بهره ميجويند انديشند و سخن ميگويند و از مي

دعوت به عدول از قانون ازلي و ناموس ابدي ميكند، تنها نام فلسفه را بر خود دارد و 

امروزه، فيلسوفان بمدد التزام به حجت باطن و انكشاف . از معنا و محتوا خالي است

ني زيستن را يادآور شوند حقايق منتشر در پهنه وجود، ميتوانند منطق راستين انسا

و مخاطبان خويش را به موطن اصلي خود كه وجود بحت و بسيط عاري از كثرت و 

انانيت است، ملتفت سازند

سردبير




